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  رواবط اୌان و ஃ اଌ඼ෙඛॻنار঺باط آن با  و راه اীୀ࡫م ণبک آॴوری  ୓඼ෙय़یِ
  دන඿ر ૮ࣹن طلاਪی ،  اඵෂر ساࠛد ड़و਌ࣼی

 

 بورسيه گروه باستان شناسي دانشگاه گلستانشناسي دانشگاه تهران، دانشجوي دكتري باستان. 

 تهران.شناسي دانشگاه استاد گروه باستان  
  
  

 چكيده
سپس به  شده است. مقايسه با مهرهاي مشابه توصيف و از زنجان ي ديگراز كرمانشاه و يك يك مهر، چند مهر از قزويندر ابتدا له در اين مقا

عناصر  .بررسي شده استمسئله تجارت و جغرافياي تاريخي  همچنيندر فلات ايران و  3آن با مسائل تاريخي عصر آهن  ياحتمال ارتباط
بودن مهرهاي بومي جزئي با هنر آشور حاكي از  ستان و نشانه هايي از سبك مهر سازي ايلام و نيز تفاوتهايمحلي، لر هايتركيبي هنر

نفوذ زيادي  ويژگي هاي آشوري(آشور نو) فلات ايران با بين النهرينگسترده و تجاري  نظامي -ارتباط سياسي نتيجهدر  كه هستندمذكور 
  است. مهرها داشتهاين در سبك 

  
  .3عصر آهن  ،جغرافياي تاريخي، گاهنگاري، فلات مركزي ايرانمهر،  يدي:واژگان كل

  
  

  درآمد
سكه، تحت  و تعدادي مهر در موزه ايران باستان و در بخش مهر

اين  قزوين نگهداري مي شود.ي عنوان مهرهاي خريداري شده 
) به ثبت 5/2666(مانند  2666و مميزات  2666مهرها با شماره 

 (مهرهاي موجود در موزه ملي) د اين مهرهاتعدا رسيده است.
بيشتر از مهرهاي بررسي شده در اين مقاله است، ولي با توجه به 
ويژگي ها و نشانه هاي اين مهرها، تعدادي از آنها را كه متعلق به 

نيستند در مقاله ديگري مورد بحث قرار گرفته  3دوره آهن 
ايران  توسط موزه ملي 1343است. مهرهاي قزوين در سال 

(در اينجا مهر  1647خريداري شده است. مهر ديگري با شماره 
به ثبت رسيده و  1647)، متعلق به موزه ملي و با شماره 1شماره 

                                                 
 Email Address: saedmucheshi@ut.ac.ir 

مهر مذكور . است قزوينداراي ويژگي هاي يكسان با مهرهاي 
در اختيار موزه ملي  1330/ 7/ 14متعلق به كرمانشاه و در تاريخ 

، مهر زنجان كه بر مهرهاي مورد بحث علاوه. 1قرار گرفته است
از كاوشهاي سد گلابر بدست آمده بود مورد بحث قرار مي 

  در ابتدا توصيف و مقايسه مهرها ارائه مي گردد. گيرد.
  

  ، صحنه پيكار با اژدها1مهر شماره 
در اين مهر فرد كمانداري در حال تير اندازي به سوي يك 

تير انداز به صورت قطعه  اژدهاي شاخدار است. بدن اژدها و فرد

                                                 
اين مهرها در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع مهرهاي شمال فلات  -1

 مركزي ايران بررسي شد.
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قطعه ساخته شده و در حكاكي آنها از دايره هاي بزرگ و 
كوچك حك شده كنار هم استفاده شده است. فرد كماندار 
داراي رداي بلندي تا روي زانو است و كمر آن باريك و مانند 

) و نيز نمونه هاي 3و  2(مهرهاي شماره  قزويننمونه هاي ديگر 
)، سرخ دم 29و  28، 27، 22، شماره هاي 1375 ،چغازنبيل (پرادا

) است. بين اژدها و فرد 18، مهر شماره 1382 ،(دهقان لري
كماندار نقش يك بوته بلند ديده مي شود. كمان در حالت 
كشيده است و در ترسيم دست فرد در پشت سر تير اندار اغراق 
شده و علاوه بر آن دو زائده در پشت فرد و بين سر و انتهاي 

ست او ايجاد شده است. شايد بتوان زائده دروني را ادامه د
موهاي فرد تير انداز فرض كرد. در پشت فرد تير انداز بوته 
ديگري ترسيم شده است. اژدها در حالت پيچان بر روي پشت او 
قرار گرفته است. پوزه و كله آن بزرگتر ترسيم شده است. زير 

 39در مهر  .خط افقي فوقاني نقش سه نقطه حك شده است
خوروين نيز  قسمتي از مهر باقي مانده است، كه داراي نقش 

  .استمشابهي با اژدها 
در صحنه مشابهي با طراحي ساده تر فرد كماندار ايستاده اي 
در حال تير اندازي به سوي اژدهايي ايستاده با دمي پيچان است. 

ور اين مهر متعلق به موزه آشمولين بوده و جزو مهرهاي دوره آش
). در Buchanan, 1966: fig. 624( نو طبقه بندي شده است

تصوير ديگري صحنه مشابهي ديده مي شود. شيوه ارائه تصويرِ 
 ,Buchanan( است با اين مهر كمان با دستها تا حدود زيادي

1966: fig. 625  از . است). اين مهر نير متعلق به دوره آشور نو
 1383 در گيلان غرب نروستاي چله شهرستا كاوشهاي سد چله

(مصاحبه  آشوري بدست آمد يبه سرپرستي حسن رضواني مهر
فوذ فرهنگ آشوري در شخصي با رضواني) كه نشان دهنده ن

غرب ايران و مسيري است كه آشوري ها از آنجا مي توانستند 
  به داخل فلات ايران نفوذ كنند. 

 صحنه مشابهي در ميان مهرهاي اورارتويي بدست آمده است.
در حال تير اندازي به سوي  كماندارفرد  نيز در مهر اورارتويي

با اژدهاي مهر قزوين است يك اژدها در حالتي مشابه 
)Piotrovsky, 1969: fig 43 ،شكل اژدها به لحاظ فرم بدن .(

دم، سر و دهان و نيز تقسيم بدن به قطعات كوچكتر با خطوط 
 ,Parker( شود ريز در مهري از مهرهاي تل الريمه ديده مي

1977: fig. 54 اين مهر جزو مهرهاي آشور جديد است. از .(
جمله مهرهايي كه بيشترين تشابه را با مهر موزه نشان مي دهد، 
مهري است كه از كاوش هاي نمرود بدست آمده است. در اين 
مهر نيز به مانند مهر قزوين فرد كماندار در حال تير اندازي به 

دها بويژه در قسمت عقب بوسيله چندين طرف اژدهاست. بدن اژ
 از ايننقطه منفك از هم و در كنار هم تشكيل شده است كه 

. از جمله تشابهات خاص اين دو، خطوطي است اندلحاظ مشابه 
كه در پشت فرد تير انداز با نزديكي به گردن و پاي فرد مورد 

 .Parker, 1962: fig( نظر يك مثلث را تشكيل داده است

در مهر ديگري اين تصوير به صورت مسبك تر اجرا ). 6029
  ).Parker, 1962: fig 6023( شده است

موضوع كماندار در حال تير اندازي به سوي يك اژدها از 
ز م است. شروع استفاده ا.جمله موضوعات رايج در قرن هفتم ق

م است. اين موضوع بر روي .اين موضوع در قرن نهم و هشتم ق
رود است كه از حفاريهاي كنترل شده مهرهاي ديگري از نم

 .Parker, 1955: fig( بدست آمده است نيز تكرار شده است

1007 & 1009.(  
  

  ، صحنه پيكار با اژدها2مهر شماره 
در اين تصوير فرد كمانداري در حال پرتاب تير به سوي يك 
اژدهاست. اژدهاي مورد نظر دهان خود را باز كرده و قسمت 

مانند عقرب با حالت كماني بر روي پشت او  انتهايي بدن او به
قرار گرفته است. در اين تصوير طناب كمان مشخص نيست و دو 
خط عمودي بر كمان نشان دهنده دست و تير است. فرد مورد 
نظر داراي ريش بلندي است، به صورتي كه سينه او را مي 
پوشاند. لباس بلندي تا روي قوزك پاي فرد تير انداز را مي 

ند. ما بين او و اژدها يك بوته و شايد درختچه قرار گرفته پوشا
است. بر بالاي پشت اژدها دو خط عمودي زمينه را پر كرده اند. 
در طرف راست تصوير و در پشت اژدها فردي كه به نظر 
خدمتكار مي رسد، ايستاده و در دستان خود چيزي را نگه داشته 

. از خط استيا غنايم  است. احتمالا اين اشيا به عنوان هدايا و
افقي بالاي تصوير كه زمينه را تشكيل مي دهد دو شيي آويزان 

  شده است.
  وي ـماندار در حال تير پرتاب تير به سـتاده كـرد ايسـوير فـتص
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اژدهايي با دم پيچيده در بالاي بدن علاوه بر اين مهر بر روي 
وير افغانستان نيز ديده مي شود. تص (بدخشان) مهري در باختر

 :Sarianidi, 2000( استآنها تا حد بسيار زيادي مشابه هم 

fig. 1 ساريانيدي اين مهر را جز مهرهاي دوره آشور نو طبقه .(
بندي كرده و معتقد است، موضوع آن از آشور اقتباس شده اما 

آنها را ساخت  ،بدست آمده از اين محل به دليل مهرهاي فراوانِ
ي موزه آشمولين چندين مهر محلي مي داند. در ميان مهرها

 ,Buchanan( متعلق به دوره آشور نو داراي طرحي مشابهند

1966: 41, no. 624, 625 در ميان مهرهاي حسنلو نيز فرد .(
كماندار ايستاده اي در حال تير اندازي به آهوي تك شاخ است. 
موي سر نمونه حسنلو در پشت به صورت پف كرده بود و 

مياني دامن تا حدودي با هم مخالف  تزيينات لباس در قسمت
داهاي است. لباس تصوير فوق با نمونه هاي سيلك كه داراي ر

متفاوت است و به احتمال زياد  ،دهانساده اي كه تا زانو را پوش
غير بومي اند. نحوه آرايش موي سر و كمان فرد تير انداز مشابه 
 نمونه اي از مهرهاي ايلامي ميانه در موزه آشمولين است

)Buchanan, 1966: fig. 572.(  
  

  ، صحنه پيكار با حيوانات3مهر شماره 
در اين تصوير فرد كمانداري در حال پرتاب به سوي يك حيوان 

. دو خط عمود ست. كمان فرد مورد نظر هلالي استشاخدار ا
بر كمان تصوير دست و تير را تشكيل مي دهد. تقسيم صورت 

يستاده كماندار در اين تصوير گرفته در تصوير رداي بلند افراد ا
نيز ديده مي شود به طوري كه پايينتر از زانو خطي  افقي و مدور 
پايين نقش را احاطه كرده است. موهاي او تا بالاي شانه مي 
رسد. سم و زانوهاي حيوان مورد نظر  به صورت واضح و به 
صورت يك نقطه نشان داده شده است. دو خط افقي حواشي 

  مي دهد. نقش را تشكيل
، 1375 ،كمان فرد تيرانداز با نمونه هاي چغازنبيل (پرادا

و. .) قابل مقايسه است، ولي لباس  38و  35،  34، 33، 27تصاوير 
اما در  ؛در قسمت پايين مخطط نيست 5مهر شماره او بر خلاف 

ساير موارد مانند خط افقي پايين زانو بر روي ردا و كمر مشابه 
مهر داراي شاخي دو طرفه به طرف جلو  است. حيوان موجود در

و عقب است. تنها نقشي كه تا حدودي با اين حيوان به لحاظ 

نمونه بدست آمده از حفاري  ؛استنوع شاخ شاخص آن برابر 
 8. اين حيوان نيز به مانند نمونه استراد و حاكمي در حسنلو 

توسط يك شكارچي مورد هدف قرار گرفته است ولي هيچ 
از ترس و يا فرار در هر دو ديده نمي شود(حاكمي و گونه نشاني 

). قسمتهاي پايين لباس اين فرد مشابه 3، شماره97 :1329 ،راد
نمونه حسنلو است ولي شكل كمر آن و قسمتهاي بالايي زانو 

موزه آشمولين  مشابه نيست. در خارج از ايران در مهري از آنِ
 ي شودديده م 8حيواني با شاخ رو به جلو مشابه مهر 

)Buchnan, 1966: pl. 39, nos. 587, 589 اين مهرها .(
متعلق به دوره آشور نو مي باشند. در ميان مهرهاي سيلك نيز 

 .Girshman, 1939: PL( شكل شاخهايي مشابه ديده مي شود

XCVII, S.1574( اما هيچ كدام به لحاظ شباهت به پاي نمونه .
د. در نمونه هايي نمي رس Bهاي مصور بر روي سفالهاي سيلك 

از مهرهاي سيلك شاخها دو قسمتي و رو به جلو و عقب مي 
باشند. علاوه بر اين در اثر مهري سفالين نقش يك كله با شاخ 

ديده مي شود. اين اثر نيز به مانند  3شماره  دو سر مشابه نمونه
نمونه هاي قبلي سيلك از آن دوره ب است. كمر باريك افراد 

هرهاي ايلامي است كه در اين مهر به مانند يكي از ويژگيهاي م
ديده مي شود. در ميان مهرهاي هفت تپه نيز در ارائه  5مهر 

، 1373 ،(نگهبان تصوير كمرها از اين شيوه استفاده مي شد
  ).308عكس شماره 

با توجه به مشابهت نقش حيوان نقر شده در اين مهر با  نقش 
اين نقش نيز نمايانگر مشابهي از جام مارليك، به احتمال زياد 

يك گاو است. نقش گاو بالدار يك هنر تزييني دنياي باستان در 
). اگر 221، ص 1378 ،(نگهبان خاور نزديك و خاور ميانه بود

تصاوير هيولاهاي  و منشابپذيريم  را چنانچه نظر جان كورتيس
، تصوير حيوان بدانيمروي جامهاي مارليك داراي منشا بابلي 

 ,Curtis( هر نيز ارتباط با بابل را مطرح مي سازدتك شاخ اين م

1995: 24.(  
تصوير حيوان تك شاخ به همراه يك كماندار ايستاده ي در 
حال تير اندازي در ميان مهرهاي تل الريمه دوره آشور نو نيز 
ديده مي شود. در عاجهاي حسنلو نيز اين تصوير تكرار شده 

حنه در هر دوره كليات ص). Muscarella, 1980: 215( است
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برابر است. اختلاف آنها در نبود بال براي حيوان تك شاخ  كاملاً
در اين مهر و نبود گل هشت پر در بالاي صحنه است. همچنين 
قطر مهر آشوري بزرگتر و خطوط اجرايي براي طرحها نازكتر 

ستاره هاي استاندارد آشوري  ).Parker, 1977, fig. 51( است
علاوه بر اين  ).Marcus, 1990: 136( استداراي هشت اشعه 

منتشر شده مهر  1961مهر در ميان مهرهاي تل الريمه كه در سال 
ديگري داراي نقش برابري است. اين مهر توسط پاركر در گروه 

 .Parker, 1961: pl( مهرهاي آشوري طبقه بندي شده است

XL1.(  مهر مشابهي بدست آمد1379در زيويه نيز در كاوشهاي 
، محل نگهداي: موزه سنندج با شماره اموال 1379 ،ور(لك پ

716.(  
  

  ، صحنه شكار پرنده4مهر شماره 
در اين تصوير نقش كمانداري در حالت ايستاده و در حال 
پرتاب به سوي شترمرغي كه در حال فرار است، ديده مي شود. 
بر روي سر فرد مورد نظر به نظر مي رسد كه كلاه مسطحي 

اراي يك خط عمودي در جلو و پشت سر به ايجاد شده است. د
عنوان ريش و موي سر است. لباس بلندي بر تن داشته به صورتي 
كه تا قوزك پا را مي پوشاند. در قسمت پايين داراي تزئيناتي 
ريش ريش است در بالاي اين تصوير تا قسمت كمر تصوير به 
صورت مطبق نشان داده شده است. كمر بسيار باريك و به 

. برخلاف تصويرهاي استدو خط عمود در كنار هم صورت 
. استمشابه اين گروه، نقش طناب به خوبي قابل تشخيص 

حواشي بال پرنده و سر و گردن شترمرغ داراي زايده هايي به 
. بين فرد كماندار و شتر مرغ يك درختچه و استصورت تزيين 

احاطه يا بوته ديده مي شود. دو خط افقي در بالا و پايين نقش را 
  كرده است.
صرم نيز تصوير يك شتر مرغ بال گشوده در ي از تپه در مهر

. )70 :1382(پوربخشنده،  مقابل يك درخت ديده مي شود
سبك كلي ساخت آنها مشابه است، منتهي در نمونه صرم بدن 
نازكتر و كشيده تر بوده و شيوه ارائه بال و پر طبيعي تر از نمونه 

ر روي مهرها در آناتولي و بين النهرين تصاوير شتر مرغ ب است. 4
و در دوره هاي آشور نو و اورارتو افزايش چشمگيري دارد. در 

) و Parker, 1962: fig. 1( مهرهاي بدست آمده از نيپور

) با تاريخ قرن Collon, 1990: pl. 4.1.1, 4.1.3( موساسير
نقش شتر مرغ در چندين مهر  هشتم ق.م اين نقش ديده مي شود.

 Bibliotheque( ، يك مهر ازپاريسEx-Colvilleمجموعه از 

Nationaleمهر در كلكسيون  2(بريتيش مزيوم)،  )، لندن
امپي ديگر بدست آمده است. بيشتر هاردي، و چند عدد مهر است

). Collon, 1998( هستنداين مهرها متعلق به آشور نو و بابل نو 
براي مثال  استمي لباس فرد كماندار بسيار مشابه نمونه هاي ايلا

: 1375 ،با لباس افراد حك شده بر روي مهرهاي چغازنبيل (پرادا
) مشابه است. يكي از 87و  84، 46،  32، 29، 28شماره هاي

نكات جالب اين تصوير نقش كمان است، به طوري كه كمان 
يك از نمونه هاي مورد مطالعه شمال فلات مركزي و  آن با هيچ

ت مركزي همخواني ندارد. بر اساس به طور كلي عصر آهن فلا
هاي خاورميانه كمانتحقيقي كه زوترمن در اين زمينه و با عنوان 

باستان (از ميانه هزاره دوم تا اواخر جهان شاهي هخامنشي) انجام 
و  مدور در اين ناحيه ديده نمي شود داده است، كمانهاي

 ع سه گوش است. مبنايانواكمانهاي مورد استفاده منحصرا از 
زوترمن در اين مقاله براي مطالعه مهرهاي هزاره اول ايران، 

). او معتقد Zuterman, 2003: 137 ( حسنلو و مارليك است
است كه نوع كمانهاي محدب يا با انتهاي پيچان در ايران 
ناشناخته است و در نهايت ابراز مي دارد كه اين نكته كه آيا 

ور منتقل شده و يا كمانهاي سه گوش از شمال غرب ايران به آش
اينكه جهت آن مخالف بوده هنوز ناشناخته است. با توجه به ابعاد 

مختلف در دوره نامبرده كمان  مناطقو اندازه هاي كمانهاي 
موجود در دست كماندار نهايتا يك متر طول داشته است در 

 140حالي كه كمانهاي محدب و يا با انتهاي پيچان ايلامي 
و  استسانتيمتر  120ي آشوري كمي بيش از سانتيمتر و نمونه ها

نا همخوان است. از اين رو به لحاظ ابعاد بيشتر با نمونه  4با نمونه 
 ,Zutermanسانتيمتر مشابهت بيشتري دارد( 80هاي لرستان با 

با مهري از سرخ دم لري مشابه  و از اين حيث )165 :2003
سط ). محل هاي ذكر شده تو98 ، شماره1382 ،است(دهقان

زوترمن تا حدود زيادي قابل قبول است اما، ما با نمونه هاي 
زيادي از چغازنبيل مواجهيم كه به لحاظ ابعاد كمانها دقيقا با 

قزوين برابر است. از اين نوع مي توان به مهرهاي زير  4نمونه 
،  36،  35،  34،  33، 27، شماره هاي 1375 ،اشاره كرد (پرادا
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فرهنگ  مشابه داراي تشابهاتي با 4اين مهر و ...). بنا بر 38،  37
در فلات  4و  3، 2. شكل كمان در نمونه هاي استايلامي 

مركزي پديده جالبي است. اين نوع كمانها بومي فلات ايران 
نبوده و نشانه ارتباط اين محوطه با مناطق همجوار است. لباس 
 كماندار به لحاظ تزيينات ريش ريش ردا و خطوط افقي بر روي

قسمت پايين آن و در قسمت مياني مشابه نمونه هايي از حسنلو 
). اين دو مهر توسط Marcus, 1991: Fig. 3,4( است

طبقه بندي شده اند.  متاثر از آشورماركوس با نام مهرهاي محلي 
اما تفاوتهايي چون شكل ريش و موهاي سر در آنها احساس مي 

 90و به صورت شود، به اين صورت كه موهاي نمونه هاي حسنل
درجه بر روي شانه ها قرار مي گيرد. گونه هاي ديگري از 
حسنلو همانگونه كه زوترمن نيز تاكيد دارد سه ضلعي است، در 

 ،حاكمي و راد( حاليكه نمونه هاي خوروين نيم دايره اي است
. اما شيوه ي حكاكي و شكل كلي موضوع )3تصوير  :1329

  .استمشابه هم 
مجموعه ي هاچينسون يكي از  ن النهرينيِدر ميان مهرهاي بي

مهرها با توجه به سبك خاص آن و سرهاي بزرگ آن كه از 
چند خط ساده و هندسي تشكيل شده، ايلامي معرفي شده است. 

 ,Dalley( سر فرد خدمتكار در مهر نامبرده شبيه به اين مهر است

1972: 36.(  
  

  ، سبك قطعات متصل 5مهر شماره 
ل هم به تصوير كشيده شده و به جز نقش يك دو پرنده در مقاب

هلال بزرگ و نقاط مته اي بر پشت گردن پرنده ي سمت 
راست، چيز ديگري در نقش ديده نمي شود. بدن و به طور كلي 

  . استروي هم قرار گرفته  ،تمامي اندام آنها به صورت خطوط
دم آنها از سه خط عمود بر هم ايجاد شده و از خط تحتاني 

خط باز پاها را تشكيل مي دهد. يكي از نكات جالب  آنها دو
تصاوير پرندگان داشتن دو دم و قرارگيري بال پرنده و سر آنها 
برخلاف روال طبيعي است به طوري كه شكل دو پرنده را القا 
مي كند. خطوط افقي حاشيه بالايي و پاييني نقش را ايجاد كرده 

شده بر روي اند. به علت تخلخل جنس سنگ تصوير ايجاد 
  خمير از وضوح كمتري برخوردار است.

 در ميان مهرهاي طبقه بندي شده توسط دكتر نگهبان، يكي از 

گروه هاي اصلي آن با نام سبك قطعات متصل گروه بندي شده 
است و نگهبان آنها را اين گونه توصيف مي كند: اين گروه از 

ه در اثر مهرهاي هفت تپه سبك خاصي را معرفي مي نمايند ك
آن هر قسمت از اعضاي بدن و اشيا به صورت واحد جداگانه اي 
كه در كنار يكديگر متصل گرديده باشند نمايش داده شده است 

و نحوه  بودهو بدين لحاظ اين سبك رايج و عمومي هفت تپه 
نمايش نقوش متفاوت است ولي از نظر تنظيم صحنه و بافت كلي 

تي كه دارد اين است كه صحنه آنها تقريبا شبيه بوده و تنها تفاو
ها مانند صحنه هاي سبك رايج هفت تپه چندان متناسب و 

مهري از سرخ  ).97طرح شماره  :1373 ،(نگهبان ستيموزون ن
مهر  :1382 ،(دهقان دم لري نيز با اين سبك ساخته شده است

  ). 8شماره 
مشابه و همگي يك  )8و  7، 6، 5اين مهرها (مهرهاي نقوش 
اختلافاتي بسيار جزيي تكرار كرده اند، به طوري كه  طرح را با

نقش چند پرنده به صورت قطعات متصل به هم با بالهاي گشوده 
از اين مهرها با  مهر 6زمينه اصلي مهر را بوجود آورده است. 

در بخش مهر و سكه موزه ملي ايران به ثبت رسيده  2666شماره 
نيم دايره اي است. يكي از نقوش خاص اين تصوير حلقه اي 

بسته  شده به خط افقي بالاي تصوير است. اين تصوير علاوه بر 
  اين مهر در ميان نمونه هايي چون سيلك نيز ديده مي شود.

سبك قطعات جدا از هم در تصاوير دوره آشور نو با سبكي 
خاص و با استفاده از نوعي مته هاي خاص منجر به ايجاد سبكي 

). در Dalley, 1972: fig. 29( خاص در دوره آشور نو شد
 اين سبك از نقطه ها براي پركردن زمينه مهر استفاده مي شد.

ر روي اين مهر ديده مي شود از ايجاد سوراخ هاي مته اي كه ب
دوره جمدت نصر به بعد در بين النهرين بر روي مهرها ديده مي 
شود. كماكان تا اين دوره در اين منطقه و در فرهنگ ايلام 

  .ديده مي شود و در اينجا نيز )210 :1372 ،(نگهبان )(هفت تپه
  

  ، سبك قطعات متصل 6مهر شماره 
  در اين مهر دو پرنده در حال دويدن هستند. 

  
  ، سبك قطعات متصل 7مهر شماره 

  .است 8و   6، 5اين نقش مشابه 
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  ،  سبك قطعات متصل8مهر شماره 
متصل در  در اين تصوير به مانند سه مهر قبلي از شيوه قطعات

ساخت تصاوير استفاده شده است. ايجاد تصاوير به اين شيوه در 
آشور رايج بوده و حتي در مواردي براي تصاوير انساني و 
 حيوانات تركيبي نيز دمهاي اضافي به همراه تصوير ديده مي شود

)Parker, 1962: fig. 7835 از محدود مهرهاي مشابهي كه .(
است و تقريبا در جاي ديگري  كاملا مشابه نمونه هاي قزوين

 1953تا  1949ديده نشده است مهري است كه از حفاري هاي 
 ,Parker( نمرود بدست آمده و توسط پاركر تشريح شده است

1955: fig. 1686 جنس اين مهر مانند مهرهاي قزوين از بدل .(
چيني است و در طرح آنها از چند پرنده بزرگ با پرهايي در 

مكرر استفاده شده است. پاركر معتقد است كه  جلو سينه به طور
ست. اين نقش نشان دهنده يك هيولا و شايد يك پرنده بزرگ ا

زمان  در م و به خصوص.اين طرح در قرن نهم و هشتم ق
رايج بوده است. از اين نوع طرح يك نمونه در  IIIشلمنصر 

 فلسطين بدست آمده كه قديميتر از نمونه هاي بين النهريني است
)Parker, 1955: 104.(  در ميان مهرهاي موزه آشمولين نيز

 جزومهرهاي با طرحي كاملا برابر ديده مي شود. اين مهرها 
 ,Buchanan, 1966( ده استشمهرهاي آشور نو طبقه بندي 

fig. 623 & 619.(  
 1329مي و راد در سال حاك در مهري كه از كاوشهاي

كس)، ماه و ستاره با پرنده (اسفن -تصوير يك انسانبدست آمده 
اين شيوه ساخته شده است. بالا تنه فرد مانند تصاوير فوق به 
همين شيوه ساخته شده و مشابهت زيادي به نمونه هاي خوروين 

). در باختر افغانستان نيز اين سبك ديده مي شود. 4(تصوير  دارد
در تصوير مهري با طرح فردي ايستاده در مقابل حيواني تركيبي 

شير، بال عقاب و سر انسان كه توسط ساريانيدي جز با بدن 
مهرهاي سبك آشوري طبقه بندي شده مشابهت هايي ديده مي 

كمر  (Sarianidi, 2000: fig. 4, no. 2)شود. در اين مهر 
بدن فرد با سه خط افقي روي هم قرار داده شده به نمايش در 
ي آمده و قسمت پاييني رداي او و در زير كمر به صورت افق

(ريش ريش) تزيين شده است. همچنين يكي از پاهاي او مانند 
، كه نشان از تداوم استمهرهاي آشوري تا قسمت زانو عريان 

. در ميان بعضي از مهرهاي استاين نقش تا دوره آشور نو 

(ملكزاده  ايلامي نيز قسمت كمر با اين شيوه ايجاد شده است
  ).13تصوير  :1375 ،بياني

  
  صوير اسفنكس، ت9مهر شماره 

در مقابل هم اسفنكسي به همراه يك پرنده و در اين تصوير 
ايستاده و بالهاي خود را گشوده اند. بال پرنده سمت راست ساده 
و به صورت يك خط پهن ايجاد شده است. كتف اين پرنده در 
قسمت جلوي بدن به تصوير در آمده است به طوري كه سينه 

مورد نظر (سمت راست)،  ويرتصپرنده همان امتداد بالهاست. 
داراي بدن پرنده و سر انساني است. داراي موهاي بلندي بوده و 
يك آويز بلند به گردن او آويخته شده است. شايد هم نوع 
خاصي از ريش است. داراي دمي چهار پره اي و پاهاي بازي به 

. پرنده سمت چپ برخلاف است قزوينسبك ساير مهرهاي 
اي بالهاي پره اي شكل بوده و در اسفنكس سمت راست دار

كه بدين لحاظ مانند نمونه هاي ديگر  استجلوي سينه داراي پر 
در قزوين است. به مانند ساير پرندگان مشابه در اين سبك پاها 
باز و بالها گشوده است. بين گردن و بالها نقش يك خوشه گندم 
ي ايجاد شده است. يكي از نقشهاي جالب در اين مهر نقش آويز

است كه به خط افقي بالاي تصوير بسته شده است. در اين 
تصوير بر خلاف تصوير باقي مانده از مهر بسته شدن دو طرف 

  شيي را به خط افقي به خوبي نشان مي دهد.
هاي ايجاد شده در ميان مهرهاي عصر  (شير زن) اسفنكس

است، نمونه  يآهن به جز يك نمونه كه بدون ساليابي مطمئن
 1636دارد. نمونه مورد نظر در موزه ملي با شماره دفتر مشابهي ن

(موزه ملي ايران باستان) به ثبت رسيده و متعلق به همدان است. 
مردي مشابه ديده مي شود. هلال  -بر روي آن تصوير پرنده 

آويزان (ماه) در اين تصوير در ميان ساير مهرهاي همزمان مانند 
اد پرندگان با خطوط ديده مي شود. سبك ايج قزوينسيلك و 

نيز  قزوين 4و  10، 9 يدر نمونه ها ،كماني، نقطه و پرهاي مشابه
  ديده مي شود.

در ميان تصاوير  انسانتركيب حيوانات مختلف با سر يك 
حسنلو نيز ديده مي شود. در مهري كه توسط ميشل ماركوس در 

 .Marcus, 1989: fig( گروه آشوري طبقه بندي شده است

 ي ازتصوير مهر،)، اين تصوير ديده مي شود. در اين 17
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موجودي تركيبي با بدن شير، بالهاي عقاب و سر فردي ريش دار 
كشيده شده است. در مهرهاي بدست آمده از تل الريمه  نقشبه 

نيز افنكس هايي با سرها ، دم، پر، سينه و ريش مشابهي ديده مي 
وسط پاركر در ميان ). اين مهر تParker, 1975: fig. 54( شود

  مهرهاي آشور جديد طبقه بندي شده است. 
  

  ، رديف پرندگان بال گشوده10مهر شماره 
اين تصوير نمايانگر چند عقاب با تصاويري مشابه و طرحي مشابه 
است. بالهاي خود را گشوده و رو به طرف سمت چپ تصوير 

لها و ايستاده اند. بدن آنها داراي پرهايي بر روي كله، گردن، با
دم مي باشند. مانند نمونه هاي ديگر داراي پرنده اين تصوير نيز 

. همچنين حالت استداراي پرهايي در قسمت جلويي بدن 
بالهاي گشوده آنها و نيز فاصله پاها نيز در تصوير اين پرندگان 
مشابه است. دو خط افقي در قسمت فوقاني و تحتاني نقش را در 

هاي بال و سر و گردن عقاب در نوع ترسيم پر بر گرفته اند.
 تصوير مورد نظر در ميان مهرهاي حسنلو نيز ديده مي شود

)Marcus, 1989: fig. 15 سبك با مهرهاي  مشابه 10). مهر
  خطي آشور است.

  
  2بالدار اسفنكس، صحنه پيكار با 11مهر شماره 

 35بخشي سد گلابر واقع در  اين مهر از كاوشهاي نجات
زنجان بدست آمده است. مهر مذكور از  كيلومتري جنوب شرق

در بخش  Aكاوش شده است. تپه  Aتپه  A2، در ترانشه Iگور 
 ،(عالي غربي زمين هاي سره جي و مشرف به دشت واقع شده

 70در  120از انواع چاله اي ساده به ابعاد  Iو گور  )269: 1387
است. تدفين آن جنيني و جهت مرده شمال شرقي به  سانتيمتر
لازم به ذكر است كه فاصله تپه هاي سره  غرب است. جنوب

متر و از روستاي سها حدود  850جي از روستاي يئين كند حدود 
، علاوه بر مهر استوانه اي، سفال Iمتر است. از گور  1400

 ،(عالي بدست آمد خاكستري، قرمز، نخودي و مفتول آهني
1387 :274(.  

                                                 
 اين مهر نهايتاطلاعات از جناب آقاي ابوالفضل عالي جهت در اختيار قرار دادن  -2

 سپاس و قدرداني را داريم.

نكس بالدار در حال در اين مهر فرد كمانداري به سوي يك اسف
ز روبرو و طرف مقابل نيست و با تير اندازي است. تير اندازي ا

توجه به تركيب كلي آن به نظر مي رسد كه بيشتر نمادين و غير 
در ارائه تصوير فرد كماندار به خطوط ساده كلي  واقعي است.

تنها نقطه حجمي  تشكيل دهنده پيكره وي اكتفا شده است.
به نظر مي  كمر او مخطط و باريك است. تصوير وي سر اوست.

رسد كه با توجه به خط اضافي موجود كنار پاي وي پايين تنه 
وي داراي پوششي شبيه دامن است شايد هم نوعي تقليد از 

جلوي سينه اسفنكس خطوطي  شالهاي آويزان آشوري است.
 10تا  5شبيه خطوط سبك قطعات متصل مانند نمونه مهرهاي 

در  با سبك مشابه صحنه تيراندازي مي شود. اين مقاله ديده
 مقاله حاضر، مهري از مجموعه باختر افغانستان 4تا  1مهرهاي 

)Sarianidi, 2000: fig.4 ،(شماره  مهرهاي استوانه اي نمرود)
) و مهرهاي ND. 1009و  ND. 2153و  ND. 1007هاي 

 زيادي از اين دوره ديده مي شود.

  
  برآيند

انجام شده بر اساس ويژگي مهرها و نقوش  با توجه به مقايسات
، تاريخگذاري كرد. 3عصر آهن به آنها، مي توان آنها را 

نشانه هاي  گي هاي مذكور دال بر وجود و نفوذهمچنين ويژ
با . استمحلي مهرهاي عصر آهن ايران، آشور نو و نيز ايلام 

با مهرهاي دوران اوليه عصر آهن ايران (عصر  مقايسه اين مهرها
) مي توان به تغييراتي در سبك آنها اشاره كرد. 2و 1هن آ

، محلي تر بوده و در ارائه تصاوير، نقش مهرهاي ابتدايي عصر آهن
 هستند خشن تر و ساده تر و شيوه نمايش جزييات تصويرپردازي 

همچنين افزايش تعداد مهرهاي ساخته  ).1386(ساعد موچشي، 
ي عصر آهن، از جمله شده از بدل چيني نسبت به دوره ابتداي

تغييراتي است كه بر اساس مهرهاي مذكور مي توان به آن اشاره 
ايلامي ها در سبك مهرسازي اوائل عصر آهن نفوذي  كرد.

اين امر مي تواند با وضعيت ). Maras, 2005: 144( نداشتند
 طفلات مركزي در متون آشور و ايلامي مرتبگنگ منطقه شمال 

، مواد فرهنگي حاظ باستان شناسيباشد. مضاف بر اين به ل
در هنر  بين النهرينيو  يمانند ايلام سرزمينهاي مجاور فلات ايران

 ,Calmeyerو 1356 ،، نگهبان1382 ،مهرسازي (مهر كيان
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دامنه  ،در دوره آشور نو. به گستردگي اين دوره نيست )1995
(ايران) گسترش مي يابد، به  به سمت شرقآنها لشكركشي هاي 

ق.م)، حملات به  824-858( ه در زمان شلمنصر سومطوري ك
) و نفوذ سبك 20: 1373 ،(عبدي غرب ايران شروع مي شود

آشوري ها از  ).Barnett, 1977: 3000( آشوري گسترش يافت
. طبعا ارتباط مناطق مختلفي به زاگرس نفوذ و حمله مي كردند

طات را درگيري نبوده و اين ارتبا آنها با ايران منحصر به جنگ و
جنگ محدود كرد. وجود آثار آشوري و يا به سبك  نبايد به

از آذربايجان تا آشوري در گستره وسيعي از غرب ايران 
در ارتباط با مهرهايِ سبك آشوري خوزستان نشانه اين امر است. 

)، Marcus, 1989( اين منطقه محوطه هايي چون حسنلو
 ،(معتمدي يهزيوگورستان چنگ بار  )،Maras, 2005( نوشيجان

 ،(رضواني )، محوطه چله گيلان غرب در كرمانشاه82: 1373
حتي  ) و محوطه هاي بسياري از اين دوره را مي توان نام برد.1383

 مهرهايشور نو در شرق را در مي توان در نفوذ آگسترش 
 ) و حتي1387 ،(عالي ، زنجان)Girshman, 1939( سيلك ب

 ي باختر افغانستانمهرهانيز ديد. افغانستان) بدخشان باختر جنوبي (
جه به تعداد زياد آنها وارداتي به تاثير از آشور ساخته شده و با تو

  ).Sarianidi, 2000: 26(نبوده و در محل ساخته شده اند 
فلات مركزي يكي از وسيعترين مناطق فرهنگي پيش از 
تاريخ ايران است. ويژگي مهم اين منطقه موقعيت جغرافيايي آن 

زيرا در طول دوران هاي تاريخي مسير اصلي ارتباط ميان  است.
بين النهرين و غرب ايران با شمال شرق ايران، افغانستان و در 
نهايت چين از طريق فلات مركزي انجام مي پذيرفت. در دوره 
هاي اسلامي اين راه به عنوان مهمترين مسير تجاري كشور، يا نام 

ناخته مي شد(مجيدزاده، شجاده ابريشم با جاده بزرگ خراسان 
ريشم از شرق ايران حاشيه كوير را طي مي . جاده اب)3: 1366

كند و در بخش مركزي فلات ايران به حوزه ري وارد مي شود. 
از ري شاخه هاي متعددي در جهات مختلف منشعب و به سوي 
جنوب و غرب ادامه مي يافته است. از مغرب، پس از گذشتن از 

خه مهم تقسيم مي شده كه يك شاخه به دشت قزوين به دو شا
آذربايجان و شاخه جنوب غربي نهايتا به بغداد مي رسيده 

   ).Roaf, 1995: map22و  66: 1372 ،است(ملك شهميرزادي
  اده ــول جـديم در طـورد از دوره هاي قـنگ لاجـارت سـتج

خراسان وجود داشت و از محوطه هاي اين ناحيه و نيز غرب 
خانم جرجينا  ه است.دلنهرين، لاجورد بدست آمايران و بين ا

هرمان معتقد بود كه تجار در طي دوره هاي عبيد جديد و 
اوروك در شمال بين النهرين، و در دوره هاي جمدت نصر، 
سلسله هاي قديم و آكاد در جنوب بين النهرين، از طريق جاده 

ين بزرگ خراسان تمامي راه را ابتدا از شمال و بعدها از جنوب ب
(مجيد زاده،  النهرين به بدخشان در افغانستان سفر مي كردند

به نظر مي رسد كه جاده مذكور در دوره هاي بعد ). اما 4: 1366
نيز همچنان مهم بوده و كنترل بر آن براي حكام از اهميت 
خاصي برخوردار بوده است. هرگاه بابليان درصدد تجارت 

د، مي بايست جاده غلات، كالاهاي لوكس، مس و يا آهن بودن
در دوره  ).Calmeyer, 1995: 40ا مي پيمودند (خراسان ر

(پاتس آشور نو به علت درگيري هاي فراواني كه با ايلام و بابل
به جاده خراسان توجه خاصي مي شد، چرا كه در اين  ،)1385

دوره، از جمله كالاهاي مهمي كه تقديم پادشاهان آشوري مي 
راج از مادها ستانده مي شد، لاجورد شد و در واقع به عنوان خ

بود. مادها در زمان آسارهادون متعهد شدند تا از جانشين او 
 در زمان سناخريبمادها ). Curtis, 1995: 23( حمايت كنند

ق.م) در نينوا،  680-669( و پسر او آسارهادون ق.م) 704-681(
 ,Roaf( خراجهايي چون اسب و لاجورد تقديم مي كردند

لشكركشي هاي پياپي به اين منطقه نشان از اهميت  .)61 :1995
 821 بين سالهاي فقط كه ياين ناحيه نزد آشوريان است، به طور

 ,Roaf( لشكر كشي به سوي مادها انجام شد 11ق.م  737تا 

 و حتي لرستان ). پس از اين نيز غرب ايران59 :1995
)Vanden Berghe & Tourovets, 1995: 53(  به دفعات

  حمله آشوريان قرار گرفت. مورد
حملات آشوريان بر اساس اسناد پادشاهان آشوري تا كوه 

ق.م تيگلت پيله سر  737بيكني را در بر مي گرفته است. در سال 
ق.م) شهر زكيرتو را شكست داد و از سران  727-744( سوم

مادي تا كوه بيكني خراج گرفت. به گمان برخي ها، بيكني 
انند لوين كوه الوند در همدان را با بيكني همان دماوند و برخي م

). سه دليل كه براي ارجاع Roaf, 1995: 59( برابر مي دانند
  :شامل موارد زير است بيكني به كوه دماوند ارائه شده است
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 انتخاب شده، متناسب و درخور دماوند كه كوهي هيبت آور
لقب بيكني در منابع آشوري به معني كوه  ،استاست، 

پر از برف دماوند است و نهايتا لاجوردي، استعاره از قله هاي 
اينكه اين استعاره و لقب نشان از كوهي است كه در مسير معادن 
لاجورد بدخشان قرار دارد. لويس لوين دلايل مذكور را ناكافي 

را به عنوان  در همدان الوندمي داند و با توجه به دلايل زير كوه 
او دلايل زير را براي ادعاي خويش كوه بيكني معرفي مي كند. 

نخست اينكه شهرت و آوازه  قبلي دماوند در ميان بر مي شمارد: 
كوه هاي ايران باعث مي شد، كه عليرغم شناخت موقعيت اصلي 

ري را به جاي آن معرفي كنند. دوم، اگر اين آن، كوه ديگ
را منظور كنيم دماوند كوه مناسبي براي نقطه اي  لقب استعاره و

كه در مسير معادن لاجورد قرار گرفته، نسبت به سايرِ كوه هاي 
اين مسير نيست و نهايتا اينكه اگر كوه لاجوردي، توصيفي كنايه 
اي از نوك كوه هاي برف گرفته است، اين اصطلاح مي تواند 

) و افغانستان كه Karind( بسياري از كوه هاي بين كاريند براي
 :Levin, 1974( در طولِ بيشتر سال برف پوش اند، اطلاق شود

). لوين همچنين معتقد است كه هر چند سارگون بيشترين 119
نفوذ را به شرق داشته است اما بيشتر از نجف آباد را طي نكرده و 

ه است. او حتي معتقد احتمالا اين سرزمين براي او ناشناخته بود
تيگلت پيله سر سوم و آسارهادون بر زاگرس  هايادعا است كه

را گزافه گويي مي داند و معتقد است كه آنها هيچ كدام كنترل 
  ثابتي بر اين منطقه نداشته اند.

با به دست آمدن مهرهايي كاملا آشوري بدخشان كه در سال 
و نيز مهرهاي آشوري  ،توسط ساريانيدي منتشر شدند 2000

اين سوال ايجاد مي شود كه چنانچه  انشاهو كرم منطقه قزوين
آشوريان بر اين منطقه تسلط نداشتند، آيا سبك مهرسازي آنها 
كه يكي از الزامات تجارت و ثبت و ضبط اشيا توسط تجار و 

  حكام بوده، چنين گستره جغرافياي وسيعي را در بر مي گرفت؟ 
  
  منابع

  
  الف) فارسي

 ، ترجمه زهرا باستي،ايلامباستان شناسي  ،1385، پاتس، دنيل تي
 .سمت

قرار دارد، جاده اي به آشور ان ـنيز در مسير جاده خراس كرمانشاه
مجبور به تهيه لاجورد آشوريان  3كه مادها و قبايل عصر آهن 

بوده و شايد خود آشوريان بر قسمت شرقي مسير، و بر منطقه 
 شرقي زاگرس كنترل داشته اند. تجارت گسترده آشوريان و نيز

مهرهايي كه مستقيم به تاثير از هنر آنها ساخته شده و شايد نيز 
تصور اين كه آنها در طول چندين قرن ساخت آشور بوده، 

تعامل با زاگرس و فلات ايران، از محل كوه بيكني بي خبر بودند 
و به فلات ايران نفوذ نكرده اند را بعيد و دور از ذهن به نظر مي 

آنچه در اين جا مي توان بر آن تاكيد جداي از اين مسئله،  رسد.
كرد، اهميت مسير جاده خراسان در دوره آشور نو و مهرهاي 
مشابهي است كه در اين منطقه نشان از تجارت مواد فرهنگي و 

  است. و ارتباط ايران و آشور بويژه لاجورد
به دليل درگيري هاي فزاينده  3علاوه بر اين، در عصر آهن 

روي داد،  آشور و اورارتو بان در ايران اي كه بين اقوام ساك
جهت مقابله با مردمان ساكن در فلات ايران قلعه هاي زيادي را 

دشمنان ساختند. بر اساس پژوهشهاي انجام شده، شمار اين 
محوطه ها در غرب ايران به علت رويارويي مستقيم بيشتر از ساير 

 محوطه هاي كاوش شده اي چون حسنلو نقاط ايران است.
)Dyson, 1989(معتمدي ، زيويه)، غيرهو  )1376و  1374 

نمونه هاي خوبي از اين دست است. در بررسي هاي صورت 
گرفته محوطه هاي بيشتري شناسايي شده، اما به دليل عدم 

آنها به قطعيت نمونه  ماهيت كاوش در آنها اظهار نظر در مورد
ز خواهد سوال برانگي حفاري شده نيست. آنچه در اين مقاله هاي

، بود اين است كه چنانچه آشوريان به اين منطقه نفوذ كرده باشند
 آيا با ساختارهاي معماري مشابه غرب ايران روبرو خواهيم بود؟

هر چند شايد پاسخ گفتن به اين سوال بسيار زود باشد، اما 
)، 1383 ،(ملكزاده به عنوان دژ در نظر بگيريمسيلك را  چنانچه

 نفوذ يك ساختار دفاعي در مقابلنيز  سيلك راشايد بتوان 
  با آشوريان) در نظر گرفت. بويژه(  به فلات ايران دشمنان

  
  
  

، جلد چهارم، حكاكي ها، چغازنبيل(دور اونتاش)، 1375اديت،  ،پرادا
 .كريمي، سازمان ميراث فرهنگيترجمه علي 
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گزارش فصل سوم كاوش در محوطه  ،1382، پور بخشنده، خسرو
، بخش كهك -سفال خاكستري تپه صرم، استان قم باستاني فرهنگ

  .پژوهشكده باستان شناسي كشور
  

شرح و نتيجه كاوشهاي علمي  ،1329، حامي، علي و محمود راد
، مجلد اول ، اداره كل گزارشهاي باستان شناسيسلدوز، ، حسنلو

 .1 -104صص:  ،ل و دوموناسي، فصل اباستان ش

  
بدست آمده از كاوشهاي سرخ  بررسي مهرهاي ،1382، دهقان، ناهيد

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دم لري موجود در موزه ملي ايران
 .نشگاه تهراندا

  
 گزارش كاوش سد چله گيلان غرب كرمانشاه ،1383، رضواني، حسن

  .)منتشر نشده(
 

 پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع ،1386، ساعد موچشي، امير
مهرهاي محوطه هاي استقراري و مطالعه، معرفي و مقايسه بين 

، گروه منطقه شمال فلات مركزي ايران IIو  Iقبرستانهاي عصر آهن 
 .باستان شناسي دانشگاه تهران

  
كاوش باستان شناسي نجات بخشي پشت سد ، 1387عالي، ابوالفضل، 

گري، ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگلابر زنجان
 .شر نشده)(منت پژوهشكده باستان شناسي

  
مجله ، وارسي دوره ماد(قسمت آخر)، 1373 ،عبدي، كاميار

، صص: ، شماره دوم، بهار و تابستان، سال هشتمشناسي و تاريخ نباستا
35-19. 

  
، پژوهشكده په زيويهگزارش كاوش ت ،1380-1379، لك پور، سيمين
 .(منتشر نشده) باستان شناسي

  
ه بزرگ خراسان، سنگ لاجورد و جاد، 1366مجيدزاده، يوسف، 

 .1 –12صص: ، سال اول، شماره دوم، مجله باستان شناسي و تاريخ

  
  ب) غيرفارسي

Barnet, R. D., 1977, The Earliest Representation 
of Persian, a Survey of Persian Art, volume14, 
Tehran, Soruoush Press, pp. 2997-3007. 

 - گورستان چنگبار -زيويه  گزارش قلعه ،1373، معتمدي، نصرت االله
(چاپ  ، سازمان ميراث فرهنگيكاوشهاي باستان شناسي، قسمت اول

 .نشده)

  
: معماري و 1374هاي سال زيويه، كاوش ، 1374 ،__________________
، تهران سازمان ميراث )1گزارش هاي باستان شناسي (، شرح سفال

 .143-170فرهنگي كشور، صص: 

  
پشته خشتي سيلك، سازه اي از دوره ماد يا  ،1383، ملكزاده، مهرداد

، سال هجدهم، شماره دوم، مجله باستان شناسي و تاريخزيگوراتي...؟، 
  .60 -82صص:  ،بهار و تابستان

  
 .، تهران، انتشارات يزدانرانتاريخ مهر در اي،1375ملكزاده بياني، 

  
انتقال انديشه: سوسك مصري در ، 1372، ملك شهميرزادي، صادق

، سال هفتم، شماره اول و مجله باستان شناسي و تاريخقزوين، دشت 
 .66 - 74، صص: 14و  13ياپي دوم (يادنامه هلن جي. كنتور)، شماره پ

  
ميتاني در مهرهاي -نمادهاي فرهنگي هوري، 1382، مهركيان، جعفر

نخستين استوانه اي تپه معمورين (فرودگاه بين المللي امام خميني)، 
، گ هاي كهن در ايران و غرب آسياپيوند هاي فرهن مجمع بين المللي

سلامي ايران، معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي جمهوري ا
  .115و  114صص: 

  
، صص: 2مجله مارليكمهرهاي مارليك، ، 1356 ،نگهبان، عزت االله

31- 1. 

  
، حفاري هفت تپه، دشت خوزستان ،1373، _________________

 .رهنگيو فانتشارات علمي 

  
مان حفاريهاي مارليك (جلد اول)؛ ساز، 1378 ،_________________

  . ميراث فرهنگي(پژوهشگاه)
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  طرح مهرها
  ، صحنه پيكار با اژدها1مهر شماره 

  
وزه ايران باستان، با شماره محل نگهداري: م كرمانشاه،محل كشف: 

  .سبز، رنگ: 1647دفتر 
  

  ، صحنه پيكار با اژدها2مهر شماره 

  
محل كشف: قزوين(فرهنگ قزوين)، محل نگهداري: موزه ايران 

  .2/2666باستان، با شماره اثر 
  

  ، صحنه پيكار با حيوانات3مهر شماره 

  
ن محل كشف: قزوين( فرهنگ قزوين)، محل نگهداري: موزه ايرا

  ميليمتر. 3/1ميليمتر، قطر:  36،طول مهر: 6/2666باستان با شماره اثر 
  

  ، صحنه شكار پرنده4مهر شماره 

  
محل كشف: قزوين( فرهنگ قزوين)، محل نگهداري: موزه ايران 

  ميليمتر. 5/9ميليمتر، قطر:  27ارتفاع: ، 7/2666باستان با شماره اثر 
  
  
  

  
  ، سبك قطعات متصل 5مهر شماره 

  
نس: بدل چيني، محل كشف: قزوين(فرهنگ قزوين)، محل ج

  ميليمتر. 10قطر: ، 5/2666نگهداري: موزه ايران باستان، با شماره اثر: 
  

  ، سبك قطعات متصل 6مهر شماره 

  
محل  (فرهنگ قزوين)،محل كشف: قزوينجنس: بدل چيني، 

 29، ارتفاع 2666نگهداري: موزه ملي ايران باستان، با شماره اثر 
 ميليمتر، سبز رنگ. 9يليمتر، قطر: م

  
  ، سبك قطعات متصل 7مهر شماره 

  
جنس: بدل چيني، محل كشف: قزوين(فرهنگ قزوين)، محل 

ميليمتر،  24، ارتفاع: 9/2666نگهداري: موزه ايران باستان با شماره اثر 
  ميليمتر. 5/10قطر: 

  
  ، سبك قطعات متصل8مهر شماره 

  
زوين(فرهنگ قزوين)، محل جنس: بدل چيني، محل كشف: ق

 23ارتفاع: ، 11/2666با شماره دفترنگهداري: موزه ايران باستان، 
  .ميليمتر 8ميليمتر، قطر: 



  89                                                                                                                                                               1389مجله پيام باستان شناس، سال هفتم، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان 

  ، تصوير اسفنكس9مهر شماره 

  
محل كشف: قزوين(فرهنگ قزوين)، محل نگهداري: موزه ايران 

  ميليمتر. 5/9، قطر: 5/23، ارتفاع: 8/2666باستان، با شماره اثر: 
  

  ، رديف پرندگان بال گشوده10شماره  مهر

  
محل كشف: قزوين(فرهنگ قزوين)، محل نگهداري: موزه ايران 

  ميليمتر. 5/9ميليمتر، قطر:  5/23، ارتفاع: 12/2666باستان با شماره اثر 
  

  تصاوير

  
  1تصوير مهر شماره 

  

  
  2تصوير مهر شماره 

  

  
  3تصوير مهر شماره 

  
  

  ا اسفنكس بالدار، صحنه پيكار ب11مهر شماره 

  
 28، ارتفاع، 1387محل كشف: سرجي گلابر زنجان، سال كشف، 

 ميليمتر. 6ميليمتر، قطر: 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  4تصوير مهر شماره 

  

  
  5تصوير مهر شماره 

  

  
  6تصوير مهر شماره 
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  7تصوير مهر شماره 

  

  
  8تصوير مهر شماره 

  
  

  
  9 تصوير مهر شماره

  

  
 10 تصوير مهر شماره

  

  
11شماره مهر تصوير 
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